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حضور بارسلونا در ورزشــگاه سن‌مامس در شهر 
باســک جهت تقابل با اتلتیک‌بیلبائو همواره حواشــی خاص 

خود را داشــته. معروف‌تریــن آنها به شــورش »دیه‌گــو آرماندو 
مارادونا« پس از شکست یک بر صفر بلوگرانا و ضربه خشمناک 
بیلبائــو-  -قصــاب  گویکوتکســا«  »آندونــی  بــه  ســنگینش  و 
برمی‌گردد تا مشخص شود »جنجال« بخشی از تقابل دو تیم در 

ایالت باسک و ورزشگاه سن‌مامس است.
بارســلونا در فصــل 97-1996 با هدایت »بابی رابســون« 
ســرمربی جدیــدش پا به باســک گذاشــت تــا برابر تیــم تحت 
هدایت »لوئیس فرناندس« به میدان برود؛ ســرمربی فرانسوی 
و مشــهوری که اولین مربی بومی پاری‌سن‌ژرمن بود و با این تیم 
جام معتبر اروپایی کسب کرد تا نشان دهد از کیفیت فنی بسیار 

خوبی برخوردار است.
فرنانــدس در آن شــب کنار نیمکــت آرام و قرار نداشــت 
و بارســا بــا نتیجــه 2 بر یــک مغلوب میزبان خود شــد. در شــب 
شلوغ سن‌مامس اما رابســون خود را درگیر جنجا‌ل‌های میدان 
و کنار خط نکرد؛ هرچند دســتیار ناشناســش آن زمــان به تقابل 
با فرنانــدس در نبرد نیمکت‌هــا پرداخت. هــواداران میزبان از 
شجاعت دســتیار جوان و ناشناس در برابر سرمربی مقتدر خود 

در سن‌مامس تعجب کرده بودند.
»ژوزه مورینیــو« کــه آن زمان یک مربی گمنام و 33ســاله 
بود، کنار خط تمام‌قد ایســتاد. فرناندس خشمگین شروع به هل 
دادن مورینیو کرد و بــرای فردی که تا آن زمان حتی نامش را هم 
نشنیده بود، هیچ احترامی قائل نبود. او شگفت‌زده به ژوزه نگاه 
می‌کرد چراکه انتظارش را نداشــت کسی مقابل او بایستد. نکته 
جالب اینجا بود که نگاه و حرکات فرناندس به‌هیچ‌عنوان برای 
مورینیو شــرایط را سخت نکرد. به همین دلیل است که بسیاری 
معتقدنــد ژوزه پیــش از رســاندن پورتــو بــه قهرمانــی در لیــگ 
قهرمانــان اروپا، پیش از تبدیل شــدن به »آقــای خاص«، پیش 
از رساندن نخســتین تیم ایتالیایی به ســه‌گانه و پیش از هدایت 
رئال‌مادریــد و منچســتریونایتد، مقــداری خشــم و تنــدی درون 
خود داشــته. این تندخویی همیشگی در حقیقت سوخت مورد 
نیاز مورینیو برای رســیدن به موفقیت بوده؛ سوختی که آن را در 

سن‌مامس روی فرناندس ریخت و سرمربی حریف را آتش زد.
مورینیو تابستان سال 1996 همراه رابسون به کاتالانیا آمد؛ 
آن هم در حالی که ســابقه چهار ســال همکاری با مرد انگلیســی 
را در تیم‌هــای اســپورتینگ و پورتــو در کارنامــه‌اش می‌دیــد. در 
نیوکمــپ »یوهان کریوف« ســرمربی افســانه‌ای هلندی، پس از 
کســب نخســتین قهرمانی تیم در لیــگ قهرمانــان اروپا و چهار 
قهرمانی پیاپی در لالیگا، حکم برکناری را مقابل چشمانش دیده 
بــود و از این‌رو بســیاری از منتقــدان حتی پیش از تماشــای روند 
کاری رابســون، در انتظار ناکامی‌اش نشستند. بابی خوش‌اقبال 
بود که در آن زمان نمی‌توانســت زبان کاتالان‌نشینان را متوجه 

شود!

ر  د
مورینیو  اما  عوض 

با ایــن زبان آشــنایی داشــت؛ او 
که اهل ســتوبال پرتغال بــود تصمیم گرفت زبان 

اســپانیایی خود را تقویت کند. ژوزه از فهم اســپانیایی احساس 
نارضایتی می‌کرد اما به یادگیری کاتالونیایی پرداخت. »جوزپ 
نونــز« مدیرعامل وقت بارســا همــواره مورینیــو را یک مترجم 
خطاب می‌کرد؛ لقبی که در رسانه‌های کاتالان هم علی‌رغم نقش 
او در کادر فنــی، تداوم یافت. مســئولان رده بــالای آبی‌اناری‌ها 
خواهان استخدام رابسون پس از موفقیتش در پورتو بودند ولی 
برای دســتیاری او، »خوزه رامون الکسانکو« یکی از اسطوره‌های 
باشگاه که ســال 1993 بازنشسته شده بود را در نظر داشتند. بابی 
از الکسانکو اســتقبال کرد اما در عین حال به دستیار گمنام خود 
که با او سابقه چهار سال همکاری داشت هم وفادار ماند. یکی از 
اعضای باشگاه بارسا که سابقه کار با زوج »رابسون و مورینیو« را 
داشت درباره آن شــرایط می‌گوید: »ژوزه به‌عنوان یک مترجم 
به کاتالونیا آمد اما همه می‌دانستند دستیار سرمربی هم هست. 
این دو نقش با هم ناســازگار به‌نظر می‌رسیدند و این مسأله پس 
از دو یا ســه جلســه کنفرانــس خبری مشــخص شــد. مورینیو در 
کنــار ترجمه نظــرات رابســون، صحبت‌های خــود را هم اضافه 
می‌کرد. در برابر هجمه‌ها به دفاع از رابسون می‌پرداخت و حتی 
از درگیــری بــا خبرنگاران نمی‌هراســید. ما مجبور بودیــم او را از 

ترجمه صحبت‌های رابسون منع کنیم.«
»ســانتی خیمنــز« خبرنگار باتجربــه نشــریه »AS« درباره 
آن اتفــاق می‌گوید: »مورینیو در دیداری در پیش‌فصل در کشــور 
هلند، در نخســتین کنفرانس خبری رابســون به‌عنــوان مترجم 
حضــور یافــت. خیلــی زود مشــخص شــد او نمی‌توانــد تنها به 
ترجمه اکتفا کند زیرا خودش نظــرات قوی تاکتیکی دارد! برخی 
خبرنــگاران می‌توانســتند انگلیســی صحبــت کننــد و متوجــه 
می‌شــدند که ژوزه از صحبت‌های رابســون تنها بخشــی را برای 
ترجمــه انتحاب می‌کنــد! مورینیو امــا علی‌رغم عــدم همراهی 

رابسون در کنفرانس‌ها، مترجم او در رختکن ماند.«
بابــی در ســال 1992 هنگامــی که هدایــت اســپورتینگ را 
برعهــده داشــت، ژوزه را به‌دلیل مهارت‌های زبان‌شناســی‌اش 
انتخاب کرد و »ســوزا سینترا« رئیس وقت باشگاه نیز به تصمیم 
ســرمربی خارجی خود مــورد حمایت قرار داد. رابســون درباره 
شــرایط آن دوران گفــت: »ژوزه جــوان محترمــی بــود. یکــی از 
افرادی کــه نامش برای هدایــت تیم پس از من مطرح می‌شــد. 
او زبــان انگلیســی را به‌خوبــی می‌فهمیــد و اطلاعــات فوتبالی 
بالایــی هم داشــت. شــاید جالب باشــد ‌کــه بدانید ژوزه ســگی 
به‌نام گولیت نیز داشــت. او یک معلم مدرسه بود اما با فوتبال 
می‌خوابید و بیدار می‌شــد. پــدرش فلیکس مورینیــو در جوانی 

ســنگربان تیــم ویتوریــا ســتوبال بــود و پس از 
بازنشستگی به مدیریت این باشگاه رسید.«

رابســون صحبت‌هایــش را اینگونه ادامــه می‌دهد: »ژوزه 
بــرای من یــک دســتیار فوق‌العــاده بــود. او همواره پشــت من 
می‌ایســتاد و از مــن حمایــت و مراقبــت می‌کــرد. در هــر ســه 
باشگاهی که با هم بودیم، او رابطه خوبی با بازیکنان برقرار کرد. 
من هــرگاه به کمک او نیــاز داشــتم، او آماده بود؛ حتــی با اینکه 

گاهی این مسأله او را به خطر می‌انداخت.«
در اســپورتینگ به‌دلیــل حضــور »مانوئل فرنانــدس« در 
کنار رابســون، مورینیو تنها یک مترجم بود. رابســون در این‌باره 
می‌گویــد: »گرچــه وظایف ترجمــه را برعهده داشــت اما بعضاً 
حامــل اخبار بد بود و به من می‌گفت کــه بازیکنان درباره‌ام چه 

می‌گویند.«
شــرایط برای بابی علی‌رغم صدرنشــینی در لیــگ پرتغال 
دشــوار پیــش می‌رفــت. پــس از شکســت خــارج از خانــه برابر 
ســالزبورگ در جــام یوفــا ســال 1993، رئیــس باشــگاه هنــگام 
بازگشــت در هواپیما با بازیکنــان، برخی از هــواداران و مدیران 
تــا  خواســت  مورینیــو  از  رابســون  کــرد.  صحبــت  بــه  شــروع 
صحبت‌هــای رئیــس را ترجمه کنــد و ژوزه بــرای او توضیح داد 
کــه رئیس باشــگاه می‌گوید که ایــن دیدار یک فاجعــه و نمایش 
ضعیــف از ســوی اســپورتینگ بــوده و به‌محــض بازگشــت به 

لیسبون با رابسون صحبت خواهد کرد!
بابــی تا آن زمــان از هدایت هیــچ تیمی اخراج نشــده بود 
امــا به‌محض بازگشــت کاروان به پرتغال، حکم اخــراج را روی 
میزش دیــد؛ حکمی که بــاز هم بــه ژوزه روی بی‌رحــم فوتبال را 
نشــان داد. حکمی که با آن غریبه به حســاب نمی‌آمد؛ زمانی که 
تنها 10 ســال داشــت، حکــم اخراج پــدرش در روز کریســمس را 

تجربه کرده بود!
رابســون در یــک چشــم به‌هــم زدن و در ژانویــه 1994 بــا 
پیشنهاد پورتو مواجه شد. مورینیو با اشتیاقی بالا از شرایط پورتو 
برای رابســون صحبت و بابی را برای پذیرش پیشــنهاد این تیم 
ترغیب کــرد؛ کاری که در آن تخصص داشــت. مورینیو در زمان 
حضورش در اســپورتینگ، تمام بازی‌های رقیبان تیم را تماشــا 
می‌کرد و به همین جهت بود که به‌محض مطرح شدن پیشنهاد 
پورتو، چشــمانش برق زد. رابسون در ســال 2005 در مصاحبه‌ای 
در ایــن خصــوص گفــت: »ژوزه با یــک پرونده بازمی‌گشــت و 

در  کارش 
کلاس جهانــی بــود. او در اوایــل 30ســالگی قرار 

داشت و با اینکه هرگز بازیکن فوتبال سطح اولی نبود و یا تجربه 
مربیگــری در کارنامــه‌اش نمی‌دیــد اما بــرای مــن گزار‌ش‌هایی 
فراهــم می‌کرد که بســیار خــوب بودند. مــن خیلــی زود متوجه 

کیفیت بالای او شدم.«
مورینیو با اســتعدادیابی و آنالیز حریفان آشــنایی داشــت 
چراکه در 14ســالگی نیز همین کار را برای پــدرش انجام می‌داد. 
البتــه پدرش در 15ســالگی به او گفته بود هرگــز در فوتبال موفق 
نخواهد شــد امــا ژوزه خــاف نظر پــدرش را بــه اثبات رســاند و 
ضمن بازی در لیگ دوم پرتغال، به یک مربی بزرگ تبدیل شــد. 
البتــه در 23ســالگی به عــدم بهره‌مندی از کیفیــت لازم جهت 
تبدیل به یــک بازیکن بزرگ پــی برد و به‌ســرعت در کلاس‌های 
مربیگری شرکت کرد. او در کلاس‌های اتحادیه فوتبال اسکاتلند 
حضور یافت و زیر نظر »اندی راکســبورگ« تعلیم دید؛ سرمربی 
اســکاتلندی و نامداری که در نظم تمرینات و شــیوه‌های برگزاری 
جلسات تمرین، روی مرد پرتغالی تأثیر شگفتی بر جای گذاشت.

زمانی کــه بابــی و ژوزه به پورتو کــوچ کردند، »ویتــور بایا« 
به‌عنوان ســنگربان تیم ایفای نقش می‌کرد؛ سنگربانی که بعدها 
بــا آنها راهی بارســلونا شــد‌. بایا دربــاره مورینیــو می‌گوید: »من 
برای مدتی طولانی او را می‌شناسم، ژوزه از روش خاص خود در 
ســازماندهی بازیکنانش بهره می‌برد و از اینکه آنها خواهان چه 

شکلی از بازی هستند آگاهی دارد.«
رابســون و مورینیــو در پورتــو خــارج از زمیــن با مشــکلات 
عجیــب و حساب‌نشــده‌ای مواجه شــدند کــه یکــی از آنها مرگ 
یــک  در  تیــم-  تأثیرگــذار  و  26ســاله  -هافبــک  فیلیپــه«  »روی 
ســانحه رانندگی بود. در زمین بازی اما شــرایط برای‌شان خوب 
پیش می‌رفت، به‌طوری که آنهــا در راهیابی به نیمه‌نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپا ســال 1994 ســختی چندانی نکشــیدند تــا برابر 
بارســلونای کریوف به میدان بروند. بلوگرانا در آن جدال کار را با 
پیروزی 3 بر صفر در خانه یکســره کرد اما رابسون در همان زمان 

زیر نظر مسئولان بلوگرانا قرار گرفت.
ســال  دو  از  پــس  آبی‌اناری‌هــا  پیگیری‌هــای  و  بررســی‌ها 
بــه پیشــنهاد همــکاری در ســال 1996 ختــم شــد و رابســون پس 
از مشــاوره بــا ژوزه، ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت. مورینیــو درباره 

از آقای مترجم 
تا آقای خاص

اندی میتن

مترجم: نوید صراف


